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نماینده شادگان در مجلس:

سهمیه سوخت ماشین‌آلات 
کشاورزی شادگان جوابگو نیست

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، 
سهمیه‌‏‏ سوخت ماشــین‌‏‏آلات شهرستان شادگان 
جوابگو نیســت، گفت: سوخت ماشــین‌آلات در 
شهرســتان شادگان نباید با مشــکل مواجه شود. 
هاشــم خنفری در گفــت و گو با ایســنا با بیان 
اینکه شهرســتان شــادگان از نظر گســتردگی 
منابع کشــاورزی، زمین‌های وســیع کشاورزی و 
تالاب بین‌المللی شــادگان یکی از شهرستان‌های 
شاخص استان خوزستان است، اظهار کرد: کمبود 
پذیرفتنی  ماشین‌آلات ســنگین  سهمیه سوخت 
نیست و دستگاه‌های متولی باید نسبت به افزایش 
ســهمیه مورد نیاز ماشین‌آلات سنگین شهرستان 
اقدام کننــد. نماینده مردم شــادگان در مجلس 
تاکید کرد: پایش و نظارت بر ســهمیه ســوخت 
ماشــین‌آلات ضروری اســت و در صورت حذف 
سهمیه یک دســتگاه غیر فعال، ســهمیه آن به 
دستگاه‌های فعال شهرســتان اختصاص یابد. وی 
اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرســتان شادگان 
یکی از قطب‌های کشاورزی است، می‌طلبد سهمیه 
سوخت ماشین‌آلات کشاورزی شامل تراکتورداران 
و کمباین‌داران این شهرســتان افزایش و عادلانه 
توزیع شود. خنفری گفت: پیگیری موضوع سهمیه 
سوخت ماشین‌آلات سنگین شهرستان شادگان در 
ســطح اســتان و وزارتخانه‌ها تا رفع مشکل ادامه 

خواهد داشت. 
فرماندار هویزه: 

مهار خودسوزی هورالعظیم 
نیازمند همکاری فرامرزی است

فرماندار هویزه گفت: مهار آتش‌سوزی‌ بخش عراقی 
تالاب هورالعظیم نیازمند همکاری‌های فرامرزی و 
استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک میان ۲ کشور 
ایران و عراق اســت. عباس پورعاطف شــنبه در 
گفــت و گو با خبرنگار ایرنــا در خصوص آخرین 
وضعیت خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم 
بیان کرد: استفاده از هواپیمای آب‌پاش برای مهار 
آتش‌سوزی در تالاب، یک راهکار فنی و عملیاتی 

برای کنترل و مهار حریق در کوتاه مدت است.
وی گفت: اســتفاده از این هواپیما تا حدود زیادی 
بر کاهش تصادعــد دود از تالاب اثر گذار بوده اما 
راهکار اثر گذار در حل این مشکل رهاسازی آب از 

سوی کشور عراق است.
طی ســال جاری ۲ بار هواپیمــای آب پاش برای 
مهار آتش سوزی بخش عراق تالاب هورالعظیم از 

مدیریت بحران کشور به هویزه اعزام شد.
پورعاطــف با بیان اینکه هورالعظیم یک شــریان 
حیاتی برای مردم و نماد هویت خوزســتان است 
عنوان کرد: تعدادی از مسئولان کشوری و استانی 
امــروز برای بازدید از وضعت آتش ســوزی تالاب 
هورالعظیم در این منطقــه حضور یافتند که این 
اتفاق نشــان از عزم جدی دولت برای احیای این 
سرمایه ملی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و 
انسانی ناشی از آتش‌سوزی‌های مکرر تالاب است.

فرماندار هویزه با اشــاره به اینکه خودســوزی در 
بخش عراقی تــالاب هورالعظیــم همچنان ادامه 
دارد بیان کرد: بخشــی از آتش با اعزام هواپیمای 
آب‌پاش مهار شــده اما امکان بازگشت خودسوزی 

با توقف عملیات مهار وجود دارد.
به گزارش ایرنا، معاون بازســازی سازمان مدیریت 
بحران کشــور، مدیرکل دفتر فنی این سازمان و 
مدیرکل مدیریت بحران شرکت توسعه منابع آب 
و نیــروی وزارت نیرو از دایک مرزی و کانون‌های 
خوداشــتعالی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی 

بازدید کردند.
در ایــن بازدیــد میدانــی، آخریــن وضعیــت 
آتش‌ســوزی‌ها و نقاط بحرانی تــالاب از نزدیک 
بررسی شد و مســیرهای رهاسازی آب به سمت 

کانون‌های حریق مورد ارزیابی قرار گرفت.
حدود هفت ماه اســت که خودســوزی در بخش 
عراقی تالاب هورالعظیم ادامه دارد و دود متصاعد 
شــده از این آتش ســوزی زندگی مــردم غرب 

خوزستان را مختل کرده است.
فرمانــدار هویزه پیش از ایــن اعلام کرد ۲۸ هزار 
هکتــار از تــالاب هورالعظیم تا کنــون در آتش 
ســوخته است و کشور عراق تا کنون اقدام موثری 

در این خصوص انجام نداده است.

یک تصمیم شتابزده، سال‌ها بلاتکلیفی
در بهمن‌ماه ســال ۱۳۹۱، در جریان ســفر یک‌روزه 
رئیس‌جمهــور وقت بــه خوزســتان، منطقه »کوت 
عبدالله« از اهواز جدا و به شهرستان جدیدالتاسیس 
»کارون« تبدیل شد. این تصمیم که بدون طی روال 
قانونــی وزارت کشــور و مطالعات کارشناســی لازم 
صورت گرفت، نه تنها به توســعه منطقه منجر نشد، 
بلکه بحران بلاتکلیفی مدیریتی را برای ســاکنان آن 

به ارمغان آورد .
اکنــون پس از ســال‌ها، مــردم محله‌هایــی مانند 
اسلام‌آباد شرقی در میانه دو شهرستان اهواز و کارون 
ســرگردان مانده‌اند. آنها نمی‌دانند مســئول واقعی 
خدمات رسانی به منطقه کیست: شهرداری منطقه ۸ 
اهواز یا شهرداری شهرستان کارون؟ این بلاتکلیفی، 
حلقــه‌ای از محرومیت را برای ســاکنان این منطقه 

ایجاد کرده است .
سه ساعت و نیم در کنار مردم

از ســاعت ۱۰ صبح تــا ۱۳:۳۰، میهمــان مردم در 
مســجد صاحب‌الزمان )عج( اسلام‌آباد شرقی بودیم. 
سه ســاعت و نیم پای صحبت‌هایشــان نشستیم و 
سپس به مدت نیم ســاعت در خیابان‌های خاکی و 
پــر از فاضلابِ روباز منطقه قدم زدیم. آنچه در ادامه 
می‌آید، روایت مســتقیم مردمی است که سال‌هاست 
در بلاتکلیفی مدیریتی رها شــده‌اند و صدایشان به 

دیوارهای بی‌تفاوتی مسئولان برخورد کرده است.
در مسجد صاحب‌الزمان )عج( : 

روایت یک محرومیت تاریخی
هوا که گرمای ظهر را تجربه می‌کرد، فضای مســجد 
آکنده از صدای درددل‌های اهالی بود. یکی از بزرگان 
محله با چشــمانی اشــکبار گفت: »ما ۶۵ شهید به 
انقلاب تقدیم کردیم، ولی امروز حتی یک انشــعاب 
آب قانونی نداریم. وقتی برای گرفتن انشعاب به آبفا 

مراجعه می‌کنیــم، می‌گویند باید خودتان کنتور آب 
خریداری کنید و کلی هزینه برای انشــعاب پرداخت 
کنید. انجام این کارها برای برخی اهالی مشــقت‌بار 
و زمان‌بر اســت. در ایــن زمینه باید ســازمان آبفا 

تسهیلاتی برای اهالی این منطقه در نظر بگیرد.«
مردی میانســال با اضطراب ازماشــینش پیاده شد 
وگفت: »هــر بار که یکی از مســئولان می‌آید، قول 
می‌دهد. جناب سیدمحسن موسوی و جناب یوسفی 
و جناب محمدامیر از نمایندگان مجلس آمدند، امام 
جمعه محترم وعده کمک دادند. ولی وقتی می‌روند، 
همــه چیز دوباره مثل قبل می‌شــود. انگار فقط یک 

یادداشت در دفترشان می‌زنند و می‌روند.«
پروژه فاضلاب ناتمام: بلای جان مردم و خودروها

مشکل بزرگ و عینی این منطقه، پروژه اصلاح شبکه 
فاضلاب اســت که از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شده 
و به دلایل نامعلومی نیمه‌کاره رها شــده اســت. این 
پروژه ناتمام، نه تنها مشکلات بهداشتی ایجاد کرده، 
بلکه به معضلی جدی برای ســاکنان تبدیل شــده 
اســت. یکی از شــهروندان با نشــان دادن خودروی 
خــود گفت: »این حفاری‌های نیمــه‌کاره، جلوبندی 
ماشین‌هایمان را خراب کرده. من مجبور شدم هزینه 
زیادی برای تعمیر بپردازم. نه شهرداری برای آسفالت 
خیابان‌ها اقدام می‌کند و نه آبفا پروژه خود را به پایان 
می‌رساند.« اهالی حتی حاضرند مانند گذشته، بخشی 
از هزینه اتمام پروژه را متناسب با توان خود بپردازند، 
اما پاسخی از سازمان‌های خدمات‌رسان نمی‌شنوند. 
پس از گفت‌وگو، به همراه دو شهروند در معابر منطقه 
قدم زدیم. آنچه دیدیم، تکان‌دهنده بود: فاضلاب‌های 
روباز: چاه‌ها و جوی‌های پر از فاضلاب که بوی تعفن 
آن از چند متری به مشــام می‌رسید.  جالب‌تر اینکه 
مامورین رفت‌وروب شــهرداری، پس از جارو کردن 
آشغال‌ها و خاک، آنها را درون چاه‌ها و فاضلاب‌های 
روباز می‌ریزند و باعث انســداد و گرفتگی این چاه‌ها 

می‌شوند. با فرارســیدن زمستان، آب‌های سطحی و 
فاضلاب به درون خانه‌های اهالی ســرازیر می‌شــود 
و از همیــن امروز باید مســئولین آبفا و شــهرداری 
به فکر چاره‌اندیشــی باشــند. خیابان‌های خاکی و 
غیربهداشتی:  هیچ نشانی از آسفالت استاندارد نبود. 
خاک و گل، بخشــی از زندگی روزمره مردم شــده 
اســت. ناامنی و محرومیت: نبود کلانتری یا پاسگاه 
ثابت، احساس ناامنی را تشدید کرده و جوانان منطقه 
حتی یک زمین چمن ورزشــی استاندارد ندارند. نظر 
نگارندگان: وقت عمل به وعده‌ها فرا رســیده اســت 
اسلام‌آباد شرقی، امروز به نمادی از بلاتکلیفی تبدیل 
شده اســت. مردم این منطقه به درستی می‌پرسند: 
»ما را چه شده؟ مرغیم یا شترمرغ؟« این ضرب‌المثل 
قدیمی، مصداق عینــی محرومیت مردم این منطقه 
است . به مسئولان استانی و شهری می‌گوییم: دیگر 
زمان وعده‌های رنگین به پایان رسیده است. مردم به 
عمل نیاز دارند. آیا زمان آن فرا نرسیده که استاندار، 
فرمانــدار، نمایندگان مجلس، شــهرداران و مدیران 
سازمان‌های آبفا، برق و ســایر ادارات خدمات‌رسان، 
یک‌بار برای همیشــه تکلیف این منطقه را مشخص 
کنند و بودجــه و برنامه‌ای فوری برای ســاماندهی 
وضعیت آنها تدوین نمایند؟ به مردم شریف اسلام‌آباد 
شــرقی می‌گوییم: صدای شما تنها نماند. ما همچون 
پلی میان شما و مسئولان خواهیم بود و این پیگیری 
را تا رســیدن به نتیجه مطلــوب و رفع محرومیت از 
شــما، ادامه خواهیم داد. گفتنی اســت این گزارش 
بر اساس مشــاهده میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با 
ســاکنان منطقه تهیه شده است. امید است انعکاس 
آن، جرقه‌ای برای اقدام فوری مســئولین شــهری و 

استانی باشد.
تهیه گزارش از عبدالحمید گل افشــان ومهدی 

محمدزاده

اسلام‌آباد شرقی؛ فریاد بلاتکلیفی از حاشیه کلانشهر

ساکنان منطقه: »ما را چه شده؟ مرغیم یا شترمرغ؟«
پروژه ناتمام فاضلاب، جلوبندی خودروها را خراب کرده است

در هفته‌هــای اخیر، تلاش‌هایی از ســوی برخی 
جریان‌های ذی‌نفع برای القای انگاره »توطئه‌آمیز 
بودن« انحلال شــورای شــهر اهواز مشاهده شده 
اســت.  این جریان‌ها بــا سوءاســتفاده از فضای 
رســانه‌ای، درصدد پوشــش دادن کاســتی‌های 
عملکردی، تخلفات مستند و غفلت‌های ساختاری  

تعداد اندکی از اعضای شورا هستند.  تشکیل این 
موج انحرافی و همچنین مطرح شدن مصوبه اخیر 
شورا، به وضوح مؤید گفتار فوق بوده و ضرورت ورود 
فوری نهاد حاکمیتی ناظر بر شورا را آشکار می‌سازد.

واقعیت امر آن اســت که انحلال احتمالی شــورا 
را بایــد در چارچوب تحلیــل نهادهای حکمرانی 
محلی و بر اســاس معیارهای عینــیِ ناکارآمدی 
ارزیابی کــرد. ســال‌ها اختلاف درون‌ســازمانی، 
غیبت‌های مکرر، و تعلیق جلســات تصمیم‌گیری، 
شورا را از انجام مأموریت‌های ذاتی خود بازداشته 
اســت. نتیجه این وضع، تشدید معضلاتی همچون 
پروژه‌های متوقف‌شده، افت کیفیت خدمات شهری 
و نارضایتی عمومی بوده اســت.با نزدیک شدن به 
صدور حکــم نهایی انحــال، گزارش‌ها حاکی از 
تلاش برخی اعضا برای تصویب مصوبات شــتابزده 
و فاقد پشتوانه کارشناسی ــ معروف به »مصوبات 
ـ اســت. این اقــدام را می‌توان نوعی  دقیقه نود« ـ
»تقســیم دارایی پیش از انحلال« دانست که لزوم 
نظارت قضایی و اجرایی فوری را پررنگ می‌سازد. 

در ایــن شــرایط، فرمانــداری اهواز بــه عنوان 
مرجــع ناظــر قانونــی موظف اســت بــا اعمال 
محدودیت‌هــای لازم، از تصویــب هرگونه مصوبه 
غیرضــروری یــا مشــکوک جلوگیــری نمایــد.

درخواســت‌های افکار عمومی و نهادهای نظارتی 
برای حسابرســی مالــی و شفاف‌ســازی عملکرد 
شــهرداری، در چارچــوب حقوق شــهروندی و 
الزامات پاسخگویی کاملًا مشروع و ضروری است.

 حمایــت نهادهای بالادســتی از ایــن مطالبات 
نشــان می‌دهد که مســئله فراتر از یک اختلاف 
سلیقه سیاسی است و ابعاد حاکمیتی یافته است.

بــه طور خلاصه، انحلال شــورای شــهر اهواز در 
صورت مدیریت صحیح، می‌تواند نه یک بحران، که 
»فرصتی برای گذار« به ســمت حکمرانی شفاف، 
مدیریت غیرسیاسی و تمرکز بر معیارهای توسعه 
پایدار شهری باشد. شرط تحقق این گذار، نظارت 
دقیق بر دوره گذار و جلوگیــری از هرگونه اقدام 
خارج از چارچوب توسط اعضای کنونی شورا است.

به قلم:صالح محمدیان

انحلال شورای شهر اهواز: توطئه‌نمایی یا ناکارآمدی ساختاری

آگهی فقدان سند
آقای  رضا قرآنی به موجب وکالتنامه 67850مورخ 1401/09/07دفتر 321 اهواز به وکالت از عبدالامیر پیزاد 
با تســلیم دو برگ استشهاد گواهی شــده دفترخانه 321اهواز ششدانگ پلاک 1575/2248واقع در بخش 3 
اهواز بنام عبدالامیر پیزاد ســابقه ثبت و ســند دارد که بعلت سهل انگاری سند چاپی به شماره 145366الف 
/95مفقود گردیده لذا بدســتور تبصره یک اصلاحی ماده  120آیین نامه نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع 
عموم یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
فرهاد نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه اهواز شناسه آگهی : 2011257

آگهی فقدان سند
آقای  رضا قرآنی به موجب وکالتنامه 83575مورخ 1392/07/09دفترخانه 57 اهوازبا تسلیم دو برگ استشهاد 
گواهی شــده دفترخانه 321اهواز مدعی است که سند مالکیت سه دانگ پلاک 1578/8562واقع در بخش 3 
اهواز در صفحه- دفتر- ذیل ثبت بنام مجتبی لونی ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و برابر سند 
قطعی شماره- به تاریخ- تنظیمی دفترخانه - اهواز نامبرده- مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد - به 
تاریخ- دفترخانه - اهواز نزد - رهن است که بعلت سهل انگاری سند مالکیت شماره 708385سری الف سال 
98 مفقود گردیده لذا بدســتور تبصره یک اصلاحی ماده  120آیین نامه نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع 
عموم یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
فرهاد نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه اهواز شناسه آگهی :2011281

آگهی فقدان سند
آقای  رضا قرآنی با وکالت نامه به شماره 83575مورخ 92/7/9 دفترخانه 57 اهواز با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده 
دفترخانه 321اهواز مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1578/8562واقع در بخش 3 اهواز در 
صفحه- دفتر- ذیل ثبت- بنام محمد زمان معاضد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره- 
مورخ- تنظیمی دفترخانه  اهواز نامبرده/ مع الواسطه به نام- انتقال قطعی یافته و برابر اسناد- به تاریخ- تنظیمی دفترخانه  
اهواز نزد رهن اســت که بعلت جابجایی ســند 708386-  الف /98 مفقود گردیده  لذا بدستور تبصره یک اصلاحی ماده  
120آیین نامه نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 

فرهاد نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه اهواز شناسه آگهی : 2011290

منوچهر آتشی؛ 
آتش در کویر شعر معاصر

منوچهر آتشــی را نمی‌توان تنها در قالب تاریخ 
تولد و فهرست کتاب‌ها شناخت. او بیش از آنکه 
شــاعر باشــد، جغرافیای زنده‌ای بود که در آن 
بادهای بوشــهر، خاک داغ جنوب، سُم اسب‌های 
ایل و بــوی نمک دریا در هــم می‌آمیختند و از 
ترکیب‌شان شــعری متولد می‌شد که هم بومی 
بود و هــم جهانی. آتشــی در ۲ مهر ۱۳۱۰ در 

بوشهر متولد شد، اما ریشه‌های کرد کرمانشاهی 
در وجودش جریان داشــت. همیــن جابه‌جایی 
جغرافیا، او را شــاعر مهاجرت، ســفر و آوارگی 
کرد؛ معلمی در شــیراز، دانشــجویی در تهران، 
شاعری در همه ایران. آتشی پیش از آنکه به شعر 
برســد، در زندگی روزمره با انسان‌ها و اقلیم‌های 
مختلف خو گرفت. این تجربه زیســته به او زبانی 
داد که میان ایل و شــهر، میــان جنوب و مرکز، 
میان بومی و مدرن حرکت می‌کرد. شهرت آتشی 
از ســال ۱۳۳۹ آغاز شــد؛ اما آنچه او را متمایز 
کــرد، تنها نوگرایی نبود. او شــاعر دو اقلیم بود: 
اقلیم نیمایی و اقلیم تصویرهای حماسی جنوب. 
در دفتــر »آهنگی دیگر« صدای تازه‌ای شــنیده 
شــد؛ صدایی که نه کاملًا از سنت می‌گسست و 
نه اســیر تقلید بود. همین نگاه دوگانه باعث شد 
آتشــی بتواند مخاطبانی از دو سوی طیف سنتی 
و نوگرا را کنار هم بنشاند. در جهان شعر آتشی، 
اســب و باد دو عنصر تکرارشــونده‌اند؛ نمادهایی 
از حرکت، آزادی و حماســه. اما در زیر پوســت 
این حماســه، یک حزن عمیق هم جریان دارد: 
حزنِ روســتازادگی، حزنِ دوری، و حزنِ مردی 
که دو بار در زندگی شخصی‌اش شکست عشقی 
را تجربه کرده اســت. این تضاد، به شعرش رنگی 
انسانی و ملموس می‌دهد؛ همان چیزی که باعث 
می‌شود استعاره‌هایش ســخت اما صادق باشند. 
آتشــی در میان شــاعران معاصر، جایگاهی ویژه 

داشــت: او پل بود؛ پلی میان نیمایوشیج و نسل 
تازه شــاعران. برای بســیاری از جوانان، او تنها 
یک شــاعر نبود بلکه مرشد و راهنما بود. شعرش 
مکتب بود و منش‌اش آموزگار. برخلاف بسیاری 
از شــاعران هم‌دوره، آتشــی توانست زبان بومی 
را بــا زبان مدرن پیوند دهــد و از دل آن، نوعی 
شعر ناب بسازد که به راحتی در طبقه‌بندی‌های 
رســمی نمی‌گنجید. در شــعر آتشــی، جهان از 
نگاه یک روســتازاده به تصویر کشــیده می‌شود 
اما با تجربه‌های ادبیاتــی جهانی رنگ می‌گیرد. 
تصاویــرش گاهــی سورئالیســتی و وهم‌آلودند، 
گاهی عینی و بی‌واســطه؛ گاهــی صدای باد در 
نخلســتان اســت و گاهی صدای نیچه و الیوت 
در ذهن شــاعر. او با همین ترکیب، نشــان داد 
که شــعر معاصر ایران می‌تواند در عین وفاداری 
به ریشــه‌ها، جهانی بیندیشد. از این رو، منوچهر 
آتشی تنها یک نام در کتاب‌های درسی نیست؛ او 
یک تجربه زیستی-ادبی است. تجربه‌ای که نشان 
می‌دهد اگر شــاعر به زندگی واقعی مردم و اقلیم 
خود متصل باشد و در عین حال با ادبیات جهانی 
تنفــس کند، می‌تواند ســبکی یگانــه بیافریند. 
آتشــی، »شــاعر اسب‌های وحشــی« و »صدای 
جنوب« بود اما در عین حال شــاعر فردای شعر 
ایران هم بود؛ کسی که هنوز می‌تواند برای نسل 

امروز الهام‌بخش باشد.
منوچهربرون - فعال رسانه


